
 سرآغاز 
 

 های  دیوان ای  نـام  تو  از  آغاز  سـرلوحه 

 هاو ای یاد تو سرمایـه، گردیده به دوران 

 

 ما را که غم یاران بخشیده نصیب آلام 

 هاوصل تو هـمی گدد مستوجب درمان 

 

 با هـر که نشستـم، شد، پیمـان شکنی قهّار 

 هابر پـای تو بنشینم با سلسله پیمان 

 

 گُستر، ای خوی تو جان پرور ای بوی تو دل 

 هاای لطف تو روشنگر گردیده بـه ظُلمان 

 

 ی خـوش طاعت بر درگهت ار باشیم ما بنـده 

 های فیضت هست گستردگیِ خوان بر صفُّه 

 

 با چشـم تـری دارم امیـد بهـاران را 

 های حسُنت زد آتش به زمستان چون شعله 

 

 ی عمر خود ما را که گُنـه زاییـم در خطّـه 

 هاهمواره محافظ باش در دامن شیطان 

 

 !"همیار"گُلرنگم چون هست به دل میل مِیِ 

 هااز ساقیِ واهب، آن، خواهم چو پریشان 

 



 یاور میدان وفا 

 

 ای که در مـلـک صفـا خـواجه سرایی، بازآ 

 ای که دایـــم به درِ خـاطــر مـایـی، بازآ 

 

 فـزای آگـهـی از دل انـدُه ثـمـر و رنـجـه 

 از درِ بـنــدِ فـراق عُـقــده گشــایـی، بازآ 

 

 دیـگـرم ز آتـش سودات شکیـبـایی نیست 

 بهــر آزادی یـک سـوخـتـه سـرایـی، بازآ 

 

 عاقبـت عُــذر پـذیـر دل مسـکیـنم بــاش 

 بـی خـبر از دل دریــوزه چــرایــی، بازآ 

 

 ی دل نیست حریفی بر من گـرچـه در عـرضه 

 میـان، بـر مـن و بر عشـق، خـدایی، بازآ در 

 

 ی اغیار نترسـم که هنوز من که از هـجـمـه 

 یــاورم بــر ســر میـــدان وفـــایی، بازآ 

 

 زیر زینم چو گریز پای و چمَُش اسبی هست 

 پیــش از اینــم که بَرَد کشُته به جایی، بازآ 

 

 پذیــرای صفــاست  "همیار"کبــریای دل 

 ای که بی مــایه ز هـر کبـر و ریـایـی، بازآ 

 

 



 جدایی 

 

 شـد باغ دلـگشـا چـون دیـدارخـانـه ما را 

 پیـک فرشتـگـان بـود نـعمـت رسـانه ما را 

 

 پریدیم هم چـون دو مـرغ عاشـق بر اوج می 

 بـر شـاخ ســربلـنـدی بــود آشیـانـه ما را 

 

 گذشتیم از بیـن دوستدارانهـر جـا که می 

 شـد روانـه مـا را دعــای احـبـاب می سیـل 

 

 

 تـرفنـد و مـکر دشمـن کیـن آفرید در دل 

 آن سـان کـه سـرد گـردیـد مهـر میـانـه مـا را 

 

 بـا آن که بـستـه بـودیم پیمــان جـاودانه

 آخـر ز هـم جــدا کــرد دست زمانـه مـا را 

 

 مـرغ سعادتی کو؟ تـا از نصیب و اقبــــال 

 بــار دگــر گـُزیـنـد آن بـام، شـانـه مـا را 

 

 ایـنـک که سالخـوردیم ما را هـویتی نیست نیست 

 شنـاسـد از یک نشـانه مـا را عشـق است می 

 

 !  "همیار"دیگــر مراودت نیست در بـین ما 

 دشمـن بکـاشت در دل از کیـنـه دانـه مـا را 

 



 باده پناهی 

 

 نیست فرزند خلف تاک نشان بر گلِ ما 

 مگر دختر رز چاره کند مشکل ما تا 

 

 فرصتی کو که بریم حاجت خود در بَر دِوست 

 ی ما بُرده توان از دل ما ز آنکه پرورده 

 

 شوق پردازش دل کنُج خرابات چه سود 

 ی پُر حاصل ما گر نباشد هوس باده 

 

 ی کهنه اگر جای غم و غصه خوریم باده

 دُور گردون نکند سختی خود شامل ما 

 

 سرنوشتی که رقم خورده ز مستوری ذات

 توبه و زهُد نخواهد که شود حاصل ما 

 

 ی ما نیست نداند ره دوست هر که در حلقه 

 سرخوشانند هواخواه شب محفل ما 

 

 ناخدایی که ندارد خبر از سیرت آب 

 کشتی حادثه را چون ببرد ساحل ما؟ 

 

 !"همیار"ساقیان بیش به ما لطف نمودند 

 مشکل ما ای نیست که آسان نکند باده

 



 

 

 مصلحت عشق 

 

 ز جفا عیان بکُشتی منِ مبتلای خود را 

 ز نظر نهان نمایی ز چه رو جفای خود را 

 

 ی من به نظاره، ناز شستت شده چاک سینه 

 به تبر درخت نازد، دهدش بهای خود را 

 

 ای خدای شُهرت به کُنام آشنایان شده 

 شناسی تو که آشنای خود را عجبم نمی 

 

 را به نظام عشوه دانی ای ره دلم زده 

 به چنین روش گذاری اثر از بقای خود را 

 

 ی حق که شبانه روز نالممنم آن پرنده 

 به عیان ز عشق گویم به تو ماجرای خود را 

 

 تو به خویش خواهیِ خود چه جفا به من نکردی 

 سرِ آن نداری آیا نگری خطای خود را؟

 

 تو مگر خبر نداری که به روز من چه آمد 

 مکن اقتضا به جانم دگر آن بلای خود را 

 



 

 

 مویه دیرینه 
 

 

 دوش در دل یاد کردم چون فغان سینه را 

 ی دیرینه را دیده از جُورت گشود آن مویه 

 

 بیش از اینم طاقت شلاق بی رحمیت نیست 

 سینه ام بشکاف! بینی زخم این چرمینه را 

 

 دامت ار دل را به صد حیلت در این وادی گرفت 

 فضای دامگه هر چینه را خوش نشاندی در 

 

 عشق آتشبارت از جا دود این دل بر فروخت 

 خرمن جان سوخت چون افروخت صحن سینه را 

 

 داران ِتو گر چشم من است در صف آیینه 

 دارد صفای چشم چون آیینه را پاس می 

 

 سوی بزمت با دوصد درد دلم اما چه سود 

 با دل بی دردت ار گویم غم بیشینه را 

 

 بستی طرف کین   "همیار"کُشتنگر به شوق 

 بر سر عهدم، برآور تیغ تیز کینه را 

 



 درس غم 

 

 ای از یاد مرا ای که به رسم مصلحت برده 

 ای بنیاد مرا یا که به قصد عافیت کنده 

 

 مهر تو گر به دل شد و نام تو گر به جان برفت 

 نیست به اختیار من ز آن که خدا داد مرا 

 

 1ترحمی( )موی چه پیرایه کنی بهر خدا 

 چون سر زلف عنبرت فکنده بر باد مرا 

 

 دور فکندم ار فلک مرحله ها ز کوی تو 

 دل به امید وصل تو حکم ازل داد مرا 

 

 کند دگر ام از آن چاره نمیباده گساری 

 داده ز بس به میکده درس غم استاد مرا 

 

 فتح شب و سمن کند روی چو صبح و بوی تو 

 عــرش نهــان داد مـرا ی چشمـت این خبر ز  چشمـه

 

 ی سینه سوز من کاش شبی اثر کند ناله 

 شوی در سفری شاد مرا   "همیار"بر تو که

 

 
 برگرفته از شعر وحشی بافقی است.    1
 



 چرا؟ 

 

 نیست دنیا با شکیبان بر سر پیمان چرا؟ 

 بُگسلاند بندِ یاری از سبکباران چرا؟ 

 

 چون همه تنگ است دست عارف خوش طبع و رای 

 گشاید روی جودش سوی کج طبعان چرا؟می 

 

 مطیع بی چرا چون و مطاعم شاه عشقمن  

 نپویم راه بی پایان چرا؟ در شگفتم می 

 

 طُوف هر بتخانه شد عادت ز شوق روی دوست 

 دانند این ایمان چرا؟ کعبه اندیشان نمی 

 

 آشنا گوید به هر ناآشنا اسرار دوست 

 لاف سرِّپوشی زند آن محرم یاران چرا؟

 

 گرچه سرو از رفعت باران برآرَد اعتدال

 جلوه پردازی نماید ابر بی باران چرا؟ 

 

 آزمودم خصلت مردان پاک   "همیار"من چو 

 پس نبوسم خاک پای مردم کرمان چرا؟

 



 

 

 بخت سزا 

 

 بخشید ز میخانه چون آب بقا ما را 

 مستیم بدین باده کآن داد خدا ما را 

 

 ی خشتی کآن تاج سر خُم بودی هر پاره 

 مُهری است به سجاده در ترک ریا ما را 

 

 خاک در ِمیخانه سرمه است به چشم مست 

 سهمی بده ای ساقی از بهر شفا ما را 

 

 در راه مراد ماست میخانه ز هر سویی 

 این است که مستوری شد بخت سزا ما را 

 

 میخوارگیِ ما نیست از روی نشاط و شوق 

 گرییدن مستانه عمری است روا ما را 

 

 در صومعه آیین تزویر و ریا دین است 

 ای پیر مغان دریاب از رنگ و ریا ما را 

 

 سازد به کارِ عشق از باده و مِیْ   "همیار"

 از درد رها خود را و از کینه جدا ما را 

 



 ساقیا 

 

 مست بازی های ما کم برملا کُن ساقیا 

 ی ما را ز مدهوشان سوا کُن ساقیا جلوه 

 

 از گدایان درِ میخانه هستیم از قدیم 

 ساقیا اطلس خود از پلاس ما جدا کُن 

 

 اعتباری نیست بر ناآشنا در زندگی

 دختر رز را به عقد آشنا کنُ ساقیا 

 

 مست نیست  "خویش"چون عنان پایداری دست 

 محتسب را دور از مستان، بلا کُن ساقیا 

 

 در بساط جامداران هست جایز افتخار 

 ای ز این سفره بر ما حفظ جا کنُ ساقیا گوشه

 

 بند در زندان مستان پروریم در این جهان 

 اعتبار یوسفی بر ما عطا کنُ ساقیا 

 

 چون که هشیار از حسد آزرده مستان را به عمد 

 هوشیار بی نَسَب در انزوا کُن ساقیا 

 

 گفت  "همیار"دوش صد افسانه از میخوارگان 

 ز این سبب او را به جمع ما صدا کنُ ساقیا 

 



 آهنگ جاودان 

 

 در جـام جـم نگـر تـا بینـی نمـاد جان را 

 بر خویش گر نه غیری بشناس این نشان را 

 

 پنهان ز دیده آمد گر بخت غیبت ای دل

 اسـرار بـاغ یـزدان گـو مست سرگران را 

 

 یـک بـار آزمـودی صهبـای طلعـت عشـق

 خـوی سکـوت مستیت آموخت عاشقان را 

 

 وقتـی جـمال گـلُ بود بر مـا گواه خندان 

 زد آهنـگ جـاودان را سُـرنای دوست می 

 

 صوفی ِصاف دل را آموخت عشـق خوبان 

 آن نـاموَر کـه آشُـفت احـوال دوستان را 

 

 دست کَرَم بگردان در جـمع ما، خجل کن 

 در چـرخ مُنـصفـان و در رقـص عارفان را 

 

 ساز! در دو عالم، با درد و رنج می "همیار"

 در پـای ِرنج جـویی صد گنج ِشایگان را 

 



 

 

 قمار زندگی 

 

 زندگی بازنده دینارم چرا؟ من در قمار 

 آید از بگذشته، در ضارم چرا؟آن گونه برمی 

 

 غارت نشد عمرم اگر با دست نفس بد عمل 

 با پشت خم از بار غم خویشی گرفتارم چرا؟ 

 

 با بیش خواهی دشمنم، با رزق از حق قانعم 

 با این همه سازش به حق افتاده ز انظارم چرا؟ 

 

 با هر بضاعت تاکنون از دوش خلق انداختم

 بار گران، اینک به دوش آکنده از بارم چرا؟ 

 

 در شهر من دور است جغد از همنشینی با هما 

 لیکن قرابت نحس را با سعد، من دارم چرا؟ 

 

 ام هم چون صفای آینه یک رنگ با هر چهره 

 از فرط رنگ چهره ها محکوم زنگارم چرا؟ 

 

 ام حین قمار زندگی با آب رَز خو کرده 

 کند هر بار ز این کارم چرا؟منعم می  "همیار"

 

 

 



 جام نام 

 

 بر در میخانه رفتن گشته دیگر کار ما 

 مِی به جای پند زاهد سوخت این پندار ما 

 

 گیرد نماز از روی رنگ حیف باشد جای مِی  

 حیف در خواب ابد ماند دل بیدار ما 

 

 نسترن در باغ ایمان پروردمستیِ مِی  

 پروراند خار ما می طاعت از روی ریا  

 

 ی مهر و وفا مضروب قلبی عاشق است سکه

 نام قلب ناسره ننگ است در بازار ما 

 

 هر که با سنگ هوی بشکست جام نام خویش 

 نیست او را جای در جمع هوس پیکار ما 

 

 عمر ما کوتاه و تا کِی غفلت از انعام حق 

 شُکر باید کرد بر این نعمت سرشار ما 

 

 اهل دل از پیش هست   "همیار"شادمانم ز آن که

 اوست بهِنامی که مانَد محرم اسرار ما 

 



 جادوی سیه چشم 

 

 افتادگی آموخت تمنّای تو ما را  

 کاشانه ولی سوخت هم اطفای تو ما را 

 

 ما در دو جهان با غم دل ساخته بودیم 

 دیدی که بسوخت آتش غمزای تو ما را 

 

 بازسبزینه نمایی شده بر سرو سمن 

 آموخته بالای تو ما را بالندگی 

 

 با آن که ز چشم سیهت نیست امیدی 

 صد شوق ولی خواسته شهلای تو ما را 

 

 جادوی سیه چشم تو آسان ره دل زد 

 بر باد سیه داد تماشای تو ما را 

 

 امروز ندادم ثمر آن وعده که دادی 

 ی فردای تو ما را شاید که دهد وعده 

 

 ! "همیار"بگذشت به ایام فراق عمر تو 

 معروف کُندحالت رسوای تو ما را 

 



 

 

 نه تو و نه من 

 

 پرُ است از مُل و صهبا، نه مرا  نه تو را جامْ

 ی اقبال بود جا، نه مرا نه تو را خانه

 

 کوکب بختِ همه نورفشان است و سپید

 نه تو را هست درخشانیِ تارا، نه مرا 

 

 عشرت و عیش بُوَد عادت رندان بلا

 تو را هست مهیا، نه مرا کام نوشین نه 

 

 مزرعِ سبز فلک گشته بیابان فراق

 نه تو را حاصل کار است ز صحرا، نه مرا 

 

 آن محاسب که برآید به شب اول قبر 

 گو میا، چون نه تو را هست تقاضا، نه مرا 

 

 فرصتی هست بشوید غم دل هر که بخواست 

 نه تو را شُستن غم هست تمنا، نه مرا 

 

 ! همه را "همیار"بهاران شده به جهان میل 

 نه تو را هست سرِ شوق، دریغا، نه مرا 

 



 گِل غم 

 

 آن را که غمی نیست چه داند غم ما را 

 و آن مانده به ساحل نسزد علم شنا را 

 

 گر خار به دستت نرَوَد گلُ نشناسی

 ور مرگ ندانی نروی راه بقا را 

 

 ی سرو آمده از دورقُمری که به سرشاخه 

 گردیده مهیّا که دهد دستْ صبا را 

 

 یاران جفاکیش سرآمد به جهانند

 پیمان شکنانند که آموخته جفا را 

 

 ی رنج ار ببرَد گنجْ چه حاصل نابُرده

 برباد دهد مایه که سرمایه گدا را

 

 از دامن کس گُم نکند کس گِل غم را 

 آزاد چه داند غم در بند بلا را 

 

 فـردا ی دل، حال، که ! بخوان قصه "همیار"

 گوشی نبُوَد بشنوَد این بانگ رسا را 

 



 

 

 درد آبرومندانه 

 

 ای خوش آن روزی که شاهد پُر کند پیمانه را 

 مُهر بر سجاده سازم خشت در خمُخانه را 

 

 زاهد ار میخانه را تحریم دارد باک نیست 

 ساقیِ باقی بماند پُشتبان میخانه را 

 

 آرزو دارم که روزی بشنوم آوای عشق 

 داند هوای این دل دیوانه را می ز آن که  

 

 هرکجا عشق است آن مقصود این نازک دل است 

 بر سیه رو واگُذارم سنگ در بتخانه را 

 

 نیست در بازار عشق از ما متاعی نادرست 

 گر زیان آمد از این سودای جان همخانه را 

 

 مثنوی هفتاد من کاغذ بُوَد اسرار عشق

 افسانه را غیر عاشق کس نداند فهم این 

 

 ! گر عاشـق به صبـر "همیـار"درد عشق آسان شود

 تاب آرَد بیشْ دردِ آبرومندانه را

 



 

 خشت عرفان 
 
 

 

 سازد مرا رسواییِ عشقت چنان دیوانه می 

 سازد مرا کاز خویشتن یکبارگی بیگانه می 

 

 از خشتِ عشقت ساختم در خود بنای دل نهان 

 سازد مرا می امان ویرانه سیلابِ اشکم بی

 

 دنبالت افتادن به هر اقلیم و برزن، عاقبت 

 سازد مرا در گویش خلق جهان افسانه می 

 

 پرهیز از آتش کند هر کاو سرایش سوخته است 

 سازد مرا اما خوشم شوقِ رخُت پروانه می 

 

 هایی که عقلم پیشه کرد آن سان خرابم از ستم 

 سازد مرا تنها ز آبِ آتشین پیمانه می

 

 ام در مکتب عشق عاقبت آموزی دانم که درس

 سازد مرا ی استادِ غم فرزانه می در سایه 

 

 ام، شادم ولی بنّای عشق خانه! من بی "همیـار"

 سازد مرا از خشت عرفان خانه و کاشانه می 

 



 پایان خیر 

 

 چند پنهان کنم از قاطبه هجرانم را؟ 

 و این غمِ عمر براندازِ فراوانم را 

 

 ی من نوری نیست کاشانه شب نشینم که به 

 غم مشرقِ خورشید درخشانم را  کُشته

 

 دردِ بیشم که بفرسود درونم، هیهات

 ی درمانم را کرده از عرُف برون شیوه 

 

 خضرواران به سکندر شدگان خط دادم

 ی حیوانم را کس ندانست ولی چشمه 

 

 دوست از راهی و دشمن ز رهی بشکستند 

 پیمانم را عهد خود، من که به پا داشته 

 

 عجبی نیست اگر بی تو به فردا نرسم

 نیست دارم ز غم هجر تو هستانم را 

 

 مـن  "همیــارم"تـا به دسـت آورمـت هــمــرهِ 

 این عمل خیر کند آخر و پایانم را 

 



 

 

 تبار سَحَر 

 

 سالها در طلبت صد سفر آمد ما را 

 جان به لب آمد و بر خاکْ سر آمد ما را 

 

 از سر کویت در شهر چون ندیدیم نشان 

 در دل بادیه میل گذُر آمد ما را 

 

 ایمبارها در پیِ اقبال به دریا زده 

 گوهرِ بختْ به جای دگر آمد ما را 

 

 تا به مقصد برسیم از همه جا بگذشتیم 

 باد و باران و بلا، خشک و تر آمد ما را 

 

 نفرستاده اگر سوی تو ما قاصد خویش 

 آمد ما را پیک چون از مَلَکِ خوش خبر 

 

 ما از آن در رهِ عشق آمده بر جانب خویش 

 که نظر از شهِ شمس و قمر آمد ما را 

 

 ! "همیــار"شـام هجـران تـو آخـر به سرآید 

 این خبر ز اهل و تبار سحر آمد ما را 

 
 


